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 تنبيه 

 ( لبّی مخصّصه )عام در شبهه مصداقيّ ه جواز تمسّك ب
 : لبّى  مخصّص

 .عقل   دليل  و  اجماع نظير ؛باشدلفظى بوده مى  مخصّصلبّى« آنچه در مقابل  مخصّصمراد از »

 نظریات: 
عام در شبهه مصداقيهّ را مطلقا  ه  تمسكّ بمرحوم محقّق انصارى نسبت داده شده كه ايشان  ه  ب .1

باشد و جماعت بسيارى از متأخّرين نيز تبعيّت    لبّى  مخصصّ  اينكهه  ب   مشروط   ؛اندجايز دانسته 

 .  اند را تجويز كرده ايشان را نموده و آن 

 :اندفرموده و  شده قائل  تفصيل  مسئله اين در  كفايه  صاحب .2

 ی:لبّ  مخصّصقرینه بودن  . الف
آن اعتماد و  ه  لبىّ از جمله قرائن و امورى باشد كه متكلّم در بيان مرادش بتواند ب   مخصّصموردى كه  

متّصل   مخصّصهمچون    ،صورت  عقلى ضرورى بوده كه در اين  از امور  ،مخصّصمثل اينكه    ؛ استناد نمايد 

نتيجه  براى عام در عموم مى   ،محسوب شده و در  انعقاد ظهور  از  به آن در شبهه   تمسكّلذا    ؛ شودمانع 

 مصداقيه صحيح نيست. 

 : لبّی مخصّصعدم قرینه بودن  . ب
آن صورت ضرورى نيست كه متكلّم در بيان  ه  ب  ،مثل اينكه تخصيص  ؛ اينگونه نباشد  مخصّصى كه  يجا

عام در شبهه مصداقيهّ وجود  ه  مانعى از تمسكّ ب  ، فرض  آن اعتماد كند كه در اين ه  مقصود و مرادش بتواند ب

 ظهورش همچنان باقى بوده و آن حجتّى است بدون مزاحم.ه  زيرا عام ب ؛ندارد 

(عام و خاص)اصول الفقه 
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 مثال:
 اكرام   مولی  كه  شود   حاصل   قطع  ،بنده  براى  و   كند  اكرام  را   او   همسايگان  كه  كند  امر   بنده را   ،مولیاگر  

حقّ ندارد    ولى   ؛ ندهد  قرار   اكرام  مورد  بايد  را   العداوة  معلوم  وى   تنها  ، اينجا  در  ؛ننموده  قصد   را  خود   دشمن

كسى را كه در عداوتش با مولى شكّ دارد اكرام نكند و مولى در مقابل اين ترك اكرام   ،از ميان همسايگان

بنده نمى   احتمال  مجرّده  ب  ،اعتذار  مقام  در  تواندحقّ دارد او را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار دهد و 

 د.گردمى  محسوب حجّت  عقلاء بناء  مقتضاىه  ب ،مقام  اين در عام  ظهور  ،بنابراين  ؛شود  متمسكّ عداوت

 نکته: 
 خاصّ  براى  فرد   مزبور   مصداق  كه  كرد  كشف  توانمى   ؛شوداز اينكه عموم عام شامل فرد مشكوك مى 

 .باشدر زمره آن افرادى كه قطعا از حكم عام بيرون هستند داخل نمى د  و  نبوده

 لعن اللهّ بنى فلان قاطبة. :مثلا

ولى اگر فردى از اين ت؛  حكم نبوده و لعن ايشان جايز نيس   قطعا مؤمنين از »بنى فلان« مشمول اين

  نمود   وى   لعن  جوازه  ب  حكم   و  كرده  تمسّك   عام  بعموم  توانمى   ؛ طائفه را يافتيم كه در ايمانش شكّ داشتيم

 : داد تشكيل   چنين اين قياسى سپس  و

   يجوز لعنه و كلّ من جاز لعنه ليس مؤمنا.هذا ممّن 

 . مؤمنا ليس الشّخص  هذا: گفت توانو در نتيجه مى


